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نخبه کشی رضاخانی؛ازنصرت الدوله فیروز تا فرخی یزدی 

تاریخ 10
احمد احمدی، معروف به پزشــک احمدی در ســال 1266 هـ.ش در مشــهد به دنیا آمد. او دارو فروش بود و به همین دلیل در شــناخت سم ها و 
استفاده از آن ها مهارت داشت. پزشک احمدی در دوره پهلوی اول به نظمیه راه یافت و با این که دکتر نبود، پزشک زندان شد. او با دستور رضاخان، 

بسیاری از مخالفان و مغضوبان وی را با تزریق آمپول هوا و زهر، به قتل رساند. از جمله این افراد می توان به فرخی یزدی و تیمورتاش  اشاره کرد.

 پزشک احمدی
 قاتل مغضوبان رضاخان 

چهارشنبه 29 فروردین 1397 .اول شعبان  1439.شماره 19798

   گروه اندیشه 
info@khorasannews.com

یکی از مهم ترین ویژگی های دوران رضاخانی که در 
تمامی سال های پس از کودتای 1299 تا سقوط به 
نحو  به   ،1320 شهریور  در  متفقین  دخالت  واسطه 
بی سابقه ای در قیاس با تاریخ ایران زمین، خودنمایی 
با  همراه  وحشتناک  فشار  و  اختناق  همان  می کند؛ 
ــروری اســت که بــرای نخبگان و  جو رعــب و وحشت و ت
چهره های اندیشمند، اعم از سیاسی و فرهنگی و حتی 
تأثیرگذار در عرصه های اجتماعی و اقتصادی ایجاد شد. 

به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 
هرچند سیاست سرکوب و خفقان رضاخان 

قزاق، پس از کودتایی که توسط ژنرال آیرون 
ساید انگلیسی طراحی و با حمایت دیویزیون 
قزاق اجرا شد، نسخه ای بود که گاه به تندی و 

گاه به آهستگی ، برای تمامی اقشار ملت ایران 
پیچیده شد و به برخورد فوق العاده شدید 

با آداب و رســوم مذهبی و سنتی و 
حتی ملی ایرانیان مانند حجاب 

بانوان، روضه خوانی و عزاداری 
ــن)ع(،  ــی ــس حــضــرت امــــام ح
تعزیه خوانی و شبیه گردانی و  
نیز انجامید؛ اما در این میان، 
سیاسی،  فــعــال  و  نخبه  قشر 
مذهبی و حتی فرهنگی، بیش 
از دیگران مورد عتاب و خطاب 
ــرار گرفت و جالب تر از همه  ق

ایــن کــه سیاستمداران و کــادر 

دولتی مشهور و نزدیک به رضاخان که نقش مهمی در 
به قدرت رساندن و تثبیت پایه های رژیم او داشتند نیز، 
از این آفت برکنار نماندند و تمامی این افــراد، جز یک 
نفر، برکنار یا به روش های مختلف، مقتول شدند. فرد 
باقی مانده، یعنی علی اکبرخان داور هم، به دلیل غضب 
رضاخان، با خوردن تریاک خودکشی کرد تا خود را از شر 
شکنجه های پلیس سیاسی و آمپول هوای پزشک احمدی  
راحت کند. در ادامه به برخی نخبگان سیاسی و فرهنگی 
کشور اشاره می کنیم که در دوران پهلوی اول، با اشاره 
شاه، مورد سوءقصد قرار گرفتند و برخی از آن ها، زندگی 

را بدرود گفتند.

میرزاده عشقی	 
میرزاده عشقی، شاعر میهن دوستی که عشقش 
به »لیلای وطــن« زبانزد همگان بود و به دور از 
وابستگی سیاسی و تعلق خاطر به بیگانگان، تنها 
به غم میهن و نه نان و آب می اندیشید و علاوه بر 
توان ادبی که از پیشگامان سلیس کردن 
شعر و زبان پارسی به شمار می رفت، از 
پایه گذاران نمایش نامه نویسی در ایران 
نیز بود، به دلیل انتقاد و هجو رضاخان 
در شعرها و روزنامه اش، گرفتار غضب 
وی شد و سرانجام، چند روز پس از 
تعطیلی روزنامه اش )قرن بیستم(، 
به باور بسیاری، با توطئه میرپنج، 
در خانه شخصی اش هدف گلوله 
دو مرد مسلح قرار گرفت و در 31 

سالگی کشته شد .

فرخی یزدی	 
میرزا محمد فرخی یزدی، شاعر شجاع 
و متمایل به دموکرات های مشروطه خواه، 
روزنامه »طوفان« را منتشر می کرد. او کسی 
بود که زمانی به دلیل انتقاد منظوم از ضیغم 
الدوله قشقایی، حاکم یزد، لبانش را با نخ و 
سوزن دوخته بودند اما، فرخی هرگز دست از 
انتقاد و مبارزه بر نداشت و با قلمش به افرادی 
چون رضاخان، وثــوق الدوله و قــوام السلطنه 
می تاخت. پس از این که او خواستار محاکمه 
ــه اش را توقیف کــردنــد و  ــام رضــاخــان شــد، روزن
سوی  از  فرخی  هرچند  انداختند.  زندانش  به 
مــردم یــزد به مجلس هفتم راه یافت، امــا به 
دلیل جو خــاص آن مجلس و کناره گیری 
آزادی خــواهــان و مضروب شدنش در آن 
جا، از نمایندگی کناره گیری کرد و سرانجام در 

سال 1317، با دسیسه ای از سوی حکومت و ادعای 
مشکوک بدهی پنجاه تومانی، به بند کشیده شد و اضافه 
بر محکومیت به 30 ماه زندان، به جرم اسائه ادب، آماج 
بدرفتاری و گرسنگی  شد و چندی بعد، در 51 سالگی دار 
فانی را وداع گفت و طبق برخی اسناد، پزشک احمدی به 

زندگی وی خاتمه داد.

نصرت الدوله فیروز	 
نصرت الدوله )فیروز میرزا( که از اعضای اتحاد سه گانه 
وثوق الدوله و واسطه قرارداد 1919 به شمار می رفت، در 
دوران سلطنت رضاخان به وزارت دادگستری رسید و در 
فاصله سال های 1308- 1306 وزیر دارایی بود و البته، 
همچون تیمورتاش، عنصری بدنام محسوب می شد. 
فیروز به دلایل مختلفی دستگیر و پس از یک سال حبس 
در سمنان، توسط دسته ای از افراد شهربانی که مأمور این 
گونه عملیات ها بودند، در دی ماه 1316 به وضعی فجیع 
خفه شد.علاوه بر این افراد، بسیاری از وابستگان دیگر نیز 
مورد بی مهری قرار گرفتند و دچار عواقبی چون حذف، 
تبعید داوطلبانه و اجباری، حبس و قتل شدند. کناره گیری 
میرزاحسن مستوفی، سیاستمدار سنتی بازمانده از عصر 
قاجار، کناره گیری باقر کاظمی )مهذب الدوله( وزیر 
خارجه از قدرت و کشتن سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی، 
گوشه هایی از اقدامات پهلوی اول برای حذف افرادی 
بود که یا به وی در رسیدن به قدرت کمک کرده بودند یا 
با به قدرت رسیدن وی، از ابتدا مخالفت می کردند. رضا 

خان برای رفتار توام با خشونت و دیکتاتوری خود، حد 
و مرزی قائل نبود. او نمایندگان مجلس شورای ملی را 
تهدید می کرد و هرگاه عصبانی می شد، خطاب به آن ها 
می گفت:»شما محکوم به اعدام هستید، شما را از بین 

خواهم برد.« 

...گزارش تاریخی
نقش انگلیس در ازدواج شاه و فوزیه 

ــای پایانی  ــال ه ــان در س ــاخ از جمله دغــدغــه هــای رض
بــرای پسرش، محمدرضا  برگزیدن همسر  حکومتش، 
بود. او برای حل این مشکل، درباره افراد و خانواده های 
زیــادی تحقیق کرد. در این بین، احمد راد، وزیر مختار 
ایران در قاهره که از معتمدان رضاخان بود، به وی پیشنهاد 
کرد با خاندان سلطنتی ملک فاروق در مصر وصلت کند. 
به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، او 
گزارشی از خواهران ملک فاروق، پادشاه مصر را به انضمام 
تصویری از فوزیه برای رضاشاه فرستاد که مورد پسند وی 
واقع شد. وزیر مختار ایران در قاهره، با رایزنی های خود 
توانست نظر مساعد ملک فاروق را کسب و به این  ترتیب، 
زمینه وصلت را فراهم کند. رضاخان بی اعتنا به قانون 
اساسی، دستور داد آن را به گونه ای تغییر دهند که ازدواج 

محمدرضا با یک دختر غیرایرانی با مشکل مواجه نشود. 
ــورای ملی نیز بلافاصله با تصویب یک لایحه  مجلس ش
پیشنهادی، به فوزیه ملیت ایرانی بخشید و مشکل قانونی 
در مسیر ازدواج وی با محمدرضا را از میان برداشت. 
سال 1317، سال شروع زندگی مشترک ولی کم دوام 
محمدرضا پهلوی با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر 
بود. حاکمان مصر و ایران، هر دو تحت سلطه و نفوذ بریتانیا 
بودند و برخی صاحب نظران معتقدند ازدواج محمدرضا 
پهلوی و فوزیه اقدامی سیاسی بود که با تشویق یا اصرار 
انگلیسی ها صورت پذیرفت. حسین فردوست در این زمینه 
برای  انگلیسی ها  نقشه  ازدواج  این  می نویسد:»مسلماً 
نزدیک کردن دو رژیم ایران و مصر بود، به خصوص این که 
پس از تولد فرزند محمدرضا، ولیعهد آینده ایران دورگه 
می شد و خون ایرانی ـ مصری پیدا می کرد و این در اهداف 
دور انگلیس ها مسلماً مطرح بوده است. ملک فؤاد چند 
سال قبل از ازدواج محمدرضا و فوزیه فوت کرده بودو پسرش 
فاروق بر مصر سلطنت می کرد. فاروق چهار خواهر و یک پسر 
داشت. ازدواج شاه با فوزیه یکی دو روزه مطرح شد و احتمالًا 
شاید برای خود رضاخان هم ظرف یکی دو هفته پیش از آن 
طرح شده بود و این امر جنبه دیکته شدن مسئله از سوی 
انگلیسی ها را نشان می داد.« فردوست می افزاید:»تصمیم 
قطعی شد و هیئتی به ریاست محمود جم )مدیرالملک، پدر 
ارتشبد بازنشسته فریدون جم( که در آن زمان سمت رئیس 
دربار را داشت، به قاهره رفتند و پس از 10 ـ 15 روز تشریفات 
مراجعه و موافقت ملک فاروق را اعلام کردند. فاروق هم 
از طریق انگلیسی ها از موضوع آگاه شده بود و گرنه برایش 
عجیب بود که چرا خواهرش باید با ولیعهد ایران ازدواج 
کند؟! به هر حال، این هیئت جنبه تشریفاتی داشت و مسئله 
قبلًا حل شده بود.« اما ازدواج این دو که از ابتدا عاری از 
عشق و علاقه بود، پس از حدود 10 سال به طلاق انجامید. 
فوزیه درسال 1324 طبق قوانین مصر از شاه طلاق گرفت 

و درسال 1327 نیز طلاق وی در ایران انجام شد.

...تاریخ انقلاب
 چرا امام )ره( کتاب »کشف الاسرار«

 را تألیف کردند؟ 
ــان از ایــــران، در  ــاخ ــروج رض خـ
ــار آمــدن  ــال 1320 و روی ک س
محمدرضا پهلوی، از چند منظر 
قابل تأمل است. دهه  1320 را 
باید دوران دمــوکــراســی ناقص 
و اوج فعالیت گروه ها و احــزاب 
ــران دوران پهلوی  مختلف در ای
به حساب آوریــم. با سوءاستفاده از چنین فضایی، یک 
روحانی، به نام علی اکبر حُکمی زاده، کتابی را با عنوان 
»اسرار هزار ساله« در سال 1322 منتشر کرد. او به ظاهر 
از روحانیون شناخته شده شهر قم محسوب می شد و به 
واسطه شهرت پدرش، همه با او آشنا بودند. وی در کتابش 
تلاش کرد با طرح سؤالاتی از مراجع تقلید، خود را به عنوان 
یک به اصطلاح مصلح دینی و البته اجتماعی، معرفی 
کند. این در حالی بود که وی بر اثر علاقه و گرایش به آرای 
احمد کسروی، مورد حمایت رژیم پهلوی هم قرار داشت. 
حضرت امام)ره( که در آن زمان طلبه نسبتاً جوانی بودند، 
دقیقاً یک سال پس از انتشار کتاب اسرار هزار ساله، اقدام 
به تألیف کتاب »کشف الاسرار« کردند که این کتاب، به 
عنوان نخستین حرکت انقلابی و اعتراضی ایشان علیه رژیم 
پهلوی و انحرافات دینی محسوب می شد. هرچند کتاب 
کشف الاسرار در پاسخ به جزوه اسرار هزار ساله تألیف شد، 
ولی مباحث مطرح شده در این کتاب طوری تدوین شده 
است که مخاطب را با نگاه فلسفی و عمیق امــام)ره( آشنا 
می کند. هدف اصلی کتاب، پاسخ به شبهات مطرح شده از 
سوی نویسنده کتاب اسرار هزار ساله است و به طور مبسوط 
به دفاع از مذهب تشیع و دین اسلام می پردازد. موضوع 
دیگری که در کتاب مطرح شده، تشکیل حکومت اسلامی و 
ولایت فقیه است. در واقع باید گفت مبارزه سیاسی امام)ره( 
با رژیم پهلوی، از سال 1342 و همزمان با ماجرای اعطای 
کاپیتولاسیون به مستشاران آمریکایی آغاز نشد بلکه ایشان 
از نخستین سال های حکومت محمدرضا پهلوی، مبارزه 
انقلابی خود را شروع کردند. هرچند این مبارزه در ابتدا، در 
قالب نظریه پردازی صورت گرفته است. موضوع مهم دیگری 
که باید در این کتاب به آن توجه کرد، عمق نگاه حضرت 
امام)ره( به فلسفه و اندیشه سیاسی اسلام است. در واقع 
باید گفت ایشان، نه تنها یک مبارز انقلابی و یک مجتهد آگاه 
هستند بلکه از همان ابتدای جوانی به عنوان یک نظریه پرداز 
در جهان اسلام شناخته شده بودند. نباید فراموش کرد 
کتاب »کشف الاسرار«، نخستین اثر سیاسی حضرت امام 
خمینی)ره( است. کتاب کشف الاسرار در شش گفتار تألیف 
و در هر کدام از این گفتارها، علاوه بر پاسخ گویی به سؤالات 
مطرح شده از سوی حکمی زاده، حقانیت اسلام و مذهب 

حقه شیعه، از منظر فلسفی، بررسی و اثبات شده است. 

رکن الدین مختاری، مشهور 
به سرپاس مختاری، رئیس 
شهربانی مخوف رضاخان 

بود. در دوران ریاست او، 
برای بسیاری از مغضوبان و 
مخالفان رضاخان، پرونده 

سازی شد؛ شهربانی آن ها را 
بازداشت کرد و بعضی را به 
طرز فجیعی به قتل رساند. 

سرپاس مختاری حتی به 
اطرافیان و وابستگان دربار 

نیز، رحم نمی کرد. مختاری 
نوازنده ویولن بود و از وی 

آثاری در زمینه موسیقی هم 
باقی مانده است

تمامی افرادی که در به قدرت 
رسیدن رضاخان نقش اصلی را ایفا 
کرده بودند، جز یک نفر، برکنار یا به 

روش های مختلف، مقتول شدند. فرد 
باقی مانده، یعنی علی اکبرخان داور 

هم، به دلیل غضب رضاخان، با خوردن 
تریاک خودکشی کرد تا خود را از شر 
شکنجه های پلیس سیاسی و آمپول 

هوای پزشک احمدی  راحت کند

میرزاده عشقی به دلیل انتقاد و هجو 
رضاخان در شعرها و روزنامه اش، 

گرفتار غضب وی شد و سرانجام، چند 
روز پس از تعطیلی روزنامه اش )قرن 

بیستم(، به باور بسیاری، با توطئه 
میرپنج، در خانه شخصی اش هدف 

گلوله دو مرد مسلح قرار گرفت و در 31 
سالگی کشته شد

فرخی یزدی در سال 1317، با 
دسیسه ای از سوی حکومت و ادعای 
مشکوک بدهی پنجاه تومانی، به بند 

کشیده و علاوه بر محکومیت به 30 
ماه زندان، به جرم اسائه ادب، آماج 
بدرفتاری و گرسنگی  شد و چندی 

بعد، در 51 سالگی، دار فانی را وداع 
گفت و طبق برخی اسناد، پزشک 

احمدی به زندگی وی خاتمه داد


